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 سم الله الرحمن الرحیمب                                                                              

 های تجاریشرکتاوراق مرابحه  توضیح
دارد، های تجاری، به این صورت است که شرکت تجاری برای تامین نقدینگی خود و اینکه کمبود پول اوراق مرابحه شرکت

ها مربوط به آن افراد خرد )زیرا که پولخرند و شرکت از طرف آنها کالاهایی را نقداً میکند و افراد این اوراق را میاوراقی را منتشر می

و بعد از از تحصیل سود، بخشی  فروشد تا سود حاصل کنداست( و سپس آن کالاها را به صورت نسیه به قیمت بیشتر به دیگران می

دارد و باقیمانده سودها را به صاحبان اوراق، عنوان حق العمل و بخش دیگری را به عنوان هزینه های انجام شده، شرکت برمیرا به 

 شود.پرداخت می

 در مورد حقیقت این اوراق، چندین احتمال وجود دارد:

کنند، با شرکت که کسانی که پول پرداخت میگردند ولذا همه : این اوراق در واقع به همان اوراق مشارکت برمیاحتمال اول

شوند و همگی به صورت مشاع در آن کالا سهم دارند؛ که اگر این احتمال صحیح باشد، مشروعیت کند، شریک میکالا را خریداری می

 و سایر مسائل مربوط به اوراق مشارکت، بررسی شده اند.

رت که شرکت از طرف خریداران اوراق، وکیل است و برای آنها نقداً : در اینجا وکالت رخ داده است، به این صواحتمال دوم

کند و سود باقیمانده را به صاحبان اوراق، تحویل فروشد و اجرة العمل و هزینه های انجام شده را کسر میکند و نسیه میخریداری می

 دهد. که در این صورت شرکت وکیل است و افراد موک ل هستند.می

 توانند وکیل باشد(که پذیرفته باشیم که شخص حقوقی می)بنابراین مبنا 

دهد، به ای که شرکت انجام میای که در اینجا وجود دارد این است که بنابر فرض اینکه معامله: اشکال عمدهاشکال اول

فروشد؛ حال یه میدهد و سپس این اموال را به صورت نسوکالت از همه صاحبان اوراق است و به صورت خرید فی الذمه انجام می

کند، آیا معی ن است یا خیر؟ اگر معی ن باشد که ماهانه فلان مقدار ای که به عنوان حق العمل از سود کسر میشود که هزینهشبهه می

ید بگوگیرد، این اشکال جایی ندارد ولی اگر درصدی و نسبی باشد، به این صورت که شرکت  گیرد یا برای هر معامله فلان مقدار میمی

 شود که:شود برای من باشد و ما بقی برای صاحبان اوراق، در اینجا اشکال میدرصد از سودی که حاصل می 10که 

اجرت وکیل در این وکالت مشخص نیست و چه بسا در یک معامله سودی به دست نیاید و بالتبع هزینه هم به وکیل )شرکت(  

شود، فلذا عقد وکالتی که منعقد شده است، غرری امله دیگر سود بیشتری حاصل میشود و یا در یک معامله سود کم و در معداده نمی

است زیرا که اجرت وکالت مجهول است و بنابراین مبنا که در عقد وکالت نیز جهالت اجرت یا غرری بودن، مانع از صحت است، پس 

 این وکالت نیز باطل خواهد شد.

عاملاتی که توسط شرکت انجام شده است، مشکلی ندارد زیرا که در این خرید پاسخ: حتی اگر وکالت نیز باطل باشد، صحت م

دهد، صحیح است دهد، از طرف خریداران اوراق مرابحه، مأذون است، پس هم خرید و هم فروشی که انجام میو فروشی که انجام می

دیگر وکیل )شرکت( اجرة المعی ن ندارد بلکه باید اجرة شوند و تنها نکته ای که وجود دارد این است که و خریداران مالک آن سود می

 المثل را دریافت کند، چه اجرت مثل بیشتر از اجرة المعین باشد و چه کمتر باشد.

کنند و شرکت مثل یک شاگرد مغازه که خرید اجاره رخ داده است؛ خریداران اوراق مرابحه شرکت را اجیر می :احتمال سوم

خرد و به ؛ در اینجا نیز شرکت به نمایندگی از صاحبان اوراق، کالایی را میباشدشود، میه او داده میکند و اجرة بو فروش می

 کند.فروشد و در واقع به جای آنها کار مینمایندگی از آنان، می
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 تواند اجیر باشد(.)بنابر این مبنا که شخصیت حقوقی می

بهه وکالت در اینجا نیز وارد است، زیرا که اجاره عقد لازم است که در : حتی اگر در واقع نیز چنین باشد ولی همان شاشکال

بسیاری از احکامش شبیه بیع است، فلذا نباید غرری باشد یا اجرة نباید مجهول باشد؛ پس در فرضی که اجرة را درصدی تعیین کنند، 

رة مجهول است زیرا مقدار سود و زیان مشخص عقد اجاره غرری است )در صورتی که در آن معامله هیچ سودی به دست نیاید( و اج

، لکن همانطور که در وکالت گفته شد، هر چند اجاره باطل باشد، معاملاتی صحیح هستند و تنها اثر نیست، فلذا عقد اجاره باطل است

 این بطلان اجاره این است که به جای اجرة المعی ن، باید اجرة المثل را به شرکت داد.

ی وکیل یا اجیر شدن اشخاص حقوقی را قبول نداشته باشد و بالتبع وکالت و اجیر شدن شرکت تجاری را نکته: حتی اگر کس

در این بحث، باطل بداند، ولی همچنان معاملات خرید و فروشی که توسط نمایندگان شرکت یا کارمندان شرکت، انجام شده است، 

ت هستند و کارمند شرکت نیز از طرف صاحبان اوراق، مأذون در انجام خریداران اوراق راضی به این معاملاصحیح هستند، زیرا که 

این معاملات است، پس این معاملات صحیح هستند. البته در این فرض کارمندان شرکت که این معامله را انجام داده اند، مستحق 

 اجاره و وکالت صحیح باشد یا نباشد.خورد چه شوند. ولی در هر صورت ضرری به خریداران اوراق مرابحه نمیاجرة المثل می

کند گیرد و برای آن ها تجارت میها را از مردم میمضاربه رخ داده است؛ شرکت های تجاری اموال و دارایی: احتمال چهارم

و شرکت عامل مردم است، سرمایه از مردم است و عمل از شرکت، و مضاربه چیزی جز این نیست که صاحب سرمایه، مال خود را 

 اند، تقسیم کنند.کند به شخصی دیگر تا با این پول کار کند و سود حاصل را بنابر درصد و نسبتی که توافق کردهعطا میا

باشد زیرا که اصل مضاربه با همین پیش فرض است که در این احتمال، شبهه غرری بودن و یا مجهول بودن سود، وارد نمی

 ه، تقسیم شود.اگر سودی حاصل شد، بین عامل و صاحب سرمای

ه ای می ای را در اختیار یک عامل قرار دهند و آن عامل به صورت توانند، سرمایهمطلبی که جای بحث دارد این است که آیا عد 

 اشاعه با آن اموال برای همه آنان کار کند؟

گیرد و سپس اموال را از همه تحویل میعلی الظاهر مانعی از این مطلب نیست، البته نه اینکه به عنوان عقد شرکت باشد بلکه  

 کند.به نحو اشاعه با آن مجموع اموال، کالا را خریداری می

تشکیل سرمایه شرکت های تجاری را هایی که سالم تر از سایر احتمالات است، این است که اوراق مرابحه بنابراین یکی از راه

کند؛ که بنابر ناشر )شرکت تجاری منتشر کننده اوراق( عقد مضاربه منعقد می  به صورت مضاربه انجام بدهند، یعنی خریداران اوراق، با

کند و اگر ضرر کرد که از جیب مردم رفته است و اگر باشد؛ در نتیجه شرکت با پول مردم، کار میمشهور عقد مضاربه عقد جائز می

کند و باقیمانده را به مردم انجام شده است را کسر می سود کرد، به همان نسبتی که قرارداد نوشته اند، سود خود و هزینه هایی که

 کند.پرداخت می

ترکیبی از احتمالات قبلی باشد، یعنی مثلاً هم شرکت باشد و هم وکالت یا هم شرکت و هم مضاربه باشد و یا   احتمال پنجم:

ه صورت شرکت عقدی( و به شرکت تجاری شوند )بهم شرکت و هم اجاره باشد؛ مثلاً همه خریداران اوراق مرابحه با هم شریک می

 دهند. کنند و او را عامل خود قرار میکنند و یا با آن شرکت عقد مضاربه منعقد میدهند یا او را اجیر خود میوکالت در معامله می

همانطور که قبلاً در این فرض نیز همان شبهات و اشکالاتی که در احتمالات قبلی مطرح شدند، در این جا نیز وارد است و 

 گفته شد، در مورد مضاربه مشکلی وجود ندارد.
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 مشروعیت اوراق مرابحه در بازار ثانویه

تا اینجا بررسی مشروعیت اوراق مرابحه با اقسامش در بازار اولیه، یعنی بحث از اصل انتشار این اوراق، به پایان رسید، فلذا بنابر 

اولیه مشکلی ندارد و مشروع هستند، باید از بازار ثانویه این اوراق و خرید و فروش این اوراق این فرض که انتشار این اوراق در بازار 

 قبل از زمان سر رسید، بحث کنیم که آیا مشروع هست یا نه؟

ر کدام برای اینکه بتوانیم حکم این معاملات در بازار ثانویه را مشخص کنیم، باید مشخص کنیم که کدام یک از اوراق مرابحه را بناب

 خواهند آن اوراق را بفروشند، بتوانیم حکم صحت یا بطلان آن معامله را مشخص کنیم؟اند، که حالا که میاحتمال خریداری کرده

 اوراق مرابحه عادی

 شود، اوراق مرابحه عادی باشند:ای که در بازار ثانویه، خرید و فروش میاگر اوراق مرابحه

ه شد: اوراقی که دولت نیازمند نقدینگی منتشر کرده است و افرادی که آن اوراق را خریده اند، در در توضیح اوراق مرابحه عادی گفت

اند فلذا خریداران اند و به وسیله او نیز همان کالا را نسیه به دولت فروختهواقع به واسطه یک شرکت )نهاد واسطه( کالایی را نقداً خریده

 اند.لات، طلبکار از دولت یا شرکت یا واسطه شدهاوراق مرابحه عادی، بعد از انجام معام

 فروشند.و دین های خود را می فروشند، در واقع طلبحال وقتی که صاحبان اوراق، اوراق خود را در بازار ثانویه می

ت را صحیح دانند، این معاملاگردد، که بحث مبنایی است و کسانی که بیع دین را جایز میپس بحث به »خرید و فروش دین« برمی

 دانند.دانند، این معاملات را نیز باطل میدانند و کسانی که بیع دین را باطل میمی

شود که طلب خود را اگر به همان قیمتی که طلب دارد، ای که در مباحث گذشته مطرح شد، در اینجا نیز مطرح میالبته همان شبه

دانند، در اینجا اشکالی ندارند و همچنین اگر طلب خود را به قیمت صحیح میبفروشد، اشکال مازاد ندارد و کسانی که بیع دین را 

فروشد( در اینجا نیز بنابر تومان می 1100تومان طلب دارد و این طلب خود را به  1000بیشتر از آنچه طلب دارد، بفروشد )مثلاً 

تومان طلب دارد  1000ود را به نقیصه بفروشد )مثلاً مبنای کسانی که بیع دین اشکالی ندارد، این بیع صحیح است. ولی اگر طلب خ

فروشد(، در این صورت اشکال مازادی دارد و آن اینکه طبق روایت محمد بن فضیل، اگر طلب را به کمتر از قیمت تومان می  900و به  

یاز نیست تمام بدهی خود بفروشند، بدهکار تنها موظف است قیمت کمتر که برای خرید بدهی، پرداخت شده است، پرداخت کند و ن

شود ولذا در ما نحن فیه نیز وقتی خریداران اوراق، اوراق تومان شخص بریء الذمه می 900را پرداخت کند و در مثال ما، با پرداخت 

مواجه   کند. ولذا از این جهت با مشکلفروشند، دولت همان مقدار کمتر را به آن ها پرداخت میخود را با قیمت کمتری به دیگران می

 شویم.می

 عام اوراق مرابحه

 .خرداره نسیه میفروشد و سپس دوبق مرابحه عام، این بود که: دولت یا شرکت، کالایی را نقداً میمقصود از اورا

باید گفت که در اینجا نیز خریداران اوراق مرابحه، طلبکار هستند و دولت   در این فرض نیز اگر مشروعیت این اوراق را مفروض بگیریم،

 .شودقسم قبلی، همان اشکالات مطرح مییا شرکت، بدهکار است و همانند و 

 به سهاماوراق مرابحه قابل تبدیل 

جا نیز وارد طلبی است که قابل تبدیل به سهام است، فلذا همان اشکالات در ایندر واقع قبلی هستند و  نیز همانند دو قسم این اوراق

 است.
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 حه رهنیوراق مرابا

 فروشدش را به تنزیل میست و طلبکار است و این طلب خودتسهیلاتی داده ا ـمثلاً  ـحه رهنی عبارت بود از این که بانک اوراق مراب

های طلبخواهند که می (صاحبان اوراق مرابحه رهنی)خریداران طلب بانک  ی که رخ داده است، صحیح باشد،بیعحال بنابراینکه  و

 :خود را در بازار ثانویه بفروشند

س همان اشکالات گیرندگان تسهیلات طلبکار هستند، پاز لذا الان را از بانک خریده اند و در اینجا نیز بیع دین است، زیرا که طلب

 ز مطرح است.اقسام قبلی در اینجا نی

و فروش در  خریدپس باید  (با اینکه به نقیصه بوده استداند )، را صحیح ببیع اول که انجام شده استکسی در این قسم البته اگر 

 وراق را نامشروع بداند.ل عرضه اولیه این الا  باید اصنیز صحیح بداند و إ بازار ثانویه را

 های تجارییل شرکتاوراق مرابحه تشک

، هر چند آن اموال در اختیار شرکت هستندموال صاحبان اوراق، مالک ااین اوراق با سایر اوراق متفاوت هستند زیرا که در این قسم، 

خواهد اوراق خود را بفروشد، در فلذا صاحب اوراق که می؛ است شریک ل یا عامل یا اجیر یا ، وکیتجاری است که آن شرکت تجاری

 شود.در اینجا وارد نمیخواهد اموال خودش را بفروشد )نه طلب و دین( فلذا اشکال اقسام قبل واقع می

 که در این قسم مطرح است این است که:اما بحثی 

 که قصد فروش اموال خود را دارد: اوراقصاحب 

تواند و می  شوندخته میو اوراق که سند مال هستند، فرو  نویه مشکلی نداردمعامله در بازار ثا  باشد:جود  اگر همه اموال در نزد شرکت مو

 یمت کمتر یا بیشر بفروشد.به ق 

را فروخته است و الان  ی از اموالکند و بخشست، زیرا شرکتی کار میاینگونه ا)که معمولاً  ود نباشدجاگر همه اموال نزد شرکت مو

است و چه مقدار دارایی   ع ندارد که چه میزان از اموالش، عیندارد، اطلاحالت شخصی که قصد فروش اموالش را  (: در این  طلبکار است

 وشد؟خواهد بفرشود که چه چیزی را میو پول است و چه مقدار طلب و بدهی است؛ پس سوال می

ص است که مالک بخشی از اموال شرکت خارکت ها مشخص است، زیرا که مقصود ما اموال اشالبته نباید گفته شود که اموال ش

 .1باشدچیزهایی می، چه اوراق، مالک شده استباشند فلذا مشخص نیست که آن اموالی که فلان صاحب می

 وارد است. تاشکالاهمان ئل باشیم که بیع دین اشکال دارد، در اینجا نیز ؟! که اگر قافروشدآیا مجموع دین و پول و عین را می

جهت نیز معامله با مشکل شود و از این  نیست که اموال، دین هستند یا عین یا پول، مبیع مجهول می  مشخصولی در هر صورت چون  

دین هستند تا مراقب باشند بیع دین به نقیصه نشود ه میزان از آن اموال، و از طرف دیگر حتی مشخص نیست که چ شودمواجه می

 آن اموال، عین و پول است.و چه میزان از 

 هول است، معامله او با مشکل مواجه است.فروشد، از آنجایی که مبیع مجدر هر صورت، شخصی که مجموع اموالش را می پس

حتی در ندارد ولذا هیچ قسمتی از اموال، دین نیست بلکه یا عین است و یا پول؛  طلب و دینت شرکند که حتی اگر کسی ادعا ک

چه مقداری از آن اموال، عین است و چه زان عین و پول مشخص نیست یعنی مشخص نیست : چون میشودت نیز اشکال میاینصور

 شود.ول است، در این صورت نیز مبیع مجهول میمقداری پ
 

 
اموال شرکت مشخص باشد )یعنی مشخص باشد که چه میزان پول، عین و بدهی ا شرکت، به صورت مشاع مالک همه اموال هستند، پس اگر بیکدیگر و وراق با حبان ا صا: اشکال: مقرر. 1

 شود.مبیع از مجهول بودن خارج میجه شود و در نتیدارد، در همه آن اموال به صورت مشاع سهیم میه شخص ک شرکت دارد( به تبع به میزان اوراقی 
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در ضمیمه اموالی که ثلاً بگوید این کتاب را به که ممکن است شخصی یک عین مشخص را ضمیمه کند و م د دقت داشتالبته بای

طلبد؛ زیرا که در بازار ثانویه ضمیمه وجود ق دارد و بحث جدا میبا واقعیت و ما نحن فیه فرشرکت دارم، می فروشم؛ که این بحث 

جام شده جهول است، معامله ای که انو چون م  شود.فروخته میاست،  شرکت    اختیاری است که در  اموال  اوراق که سند  که فقطندارد بل

 غرری است.است، 

 .حل اشکال استم جای تأمل داردتجاری نیز پس بازار ثانویه اوراق مرابحه شرکت های 

 


